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وحشتناک  دیگر  چهارشنبه ســوری 
شــده اســت. از همین حالا کــه تا آن 
زمان  شش روز فاصله است، تن و بدن 
همه مــان می لرزد که معلوم نیســت 
تــا آن روز چــه اتفاقی خواهــد افتاد. 
همین حالا صدای گاه و بیگاه انفجار در 
کوچه و خیابــان  آدم را کلافه می کند. 
هفته آینده شــبی خواهیم داشت پر از 
وحشــت و دلهره که  تصاویر سال قبل 
هنوز در ذهنمان نقش بســته اســت. 
شــبی با صداهای انفجارهای پیاپی و 
مهیب که معلوم نیست اول  بار چطور 
و چگونه ســر از خیابان های این مُلک 
در آورد. شبی با تشریفاتی خاص که اگر 
به تاریخ این مرزوبوم مراجعه کنیم، یا 
نه، اگر حتی زحمت زیادی هم نکشیم 
و به خاطــرات، دیده ها و شــنیده های 
بزرگ ترهــا رجــوع کنیم، اساســا  طور 
دیگر بــوده و تا همین یکــی، دو دهه 
پیش که تاریخ خیلی دوری هم نیست، 
خبری از آنچه امروز در جریان اســت  
نبود و اوضاع در هر تومان، ده شــاهی 
فرق در معامله داشــت. بــه  هر روی 
آداب ورسوم چهارشنبه سوری در ایران 
آن طورکــه در خاطرات بزرگ ترها یا در 
صفحات کتاب ها نقش بســته شــبیه 
افسانه اســت و وقتی آن را مطالعه  و 
با آنچه امروز در جریان اســت مقایسه 
می کنیــد، حیــران می مانیــد که آنچه 
امــروز در جریان اســت از کجا آمده و 
چطور با این همه خسارت در چند سال 
اخیر، روی سر فرهنگ این جامعه هوار 

شده است؟
تمام آنچه گفته شــد جــای خود، 
امــا ای  کاش موضوعــات مربــوط به 
چهارشنبه ســوری فقــط در حــد چند 
انفجار بود و فقط متعلق به یک  شب، 
امــا وقتی بــا آمار و اطلاعــات مواجه 
می شــوید اوضاع کمی فــرق می کند. 
مطابق آنچه منتظر شده است، در سال 
۱۴۰۲  تعــداد جان باختگان به ۱۷ مورد 
فوتی رســید و شــمار افراد دچار قطع 
عضو بــه ۳۰۵ نفر افزایــش پیدا کرد. 
آسیب به چشــم با هزار و ۹۵۰ مورد و 
انواع ســوختگی ها با هزار و ۶۴۱ مورد، 
شــایع ترین صدمات ناشــی از حوادث 

چهارشنبه سوری آن سال بودند.
چنــد روز پیــش هــم ســخنگوی 
ایــن موضوع  درباره  اورژانس کشــور 
حــرف زد و بــا اعــلام اینکــه تهران 
رکورددار بیشــترین مصدومان ناشی از 
گفت:  است،  حوادث چهارشنبه سوری 
پــس از پایتخــت، آذربایجان شــرقی، 
خراســان رضوی و اصفهان بیشــترین 
آمار تلفات ناشــی از حــوادث مرتبط 
با چهارشــنبه آخــر ســال را به خود 

اختصاص داده اند.
بابــک یکتاپرســت با اعــلام موارد 
بالا افزود: بر اســاس آمارها، از ابتدای 
اســفندماه جــاری تا امــروز (پایان ۱۹ 
اســفند) در مجمــوع ۱۸۶ نفــر بر اثر 
انفجار مــواد محترقه و حوادث مرتبط 
با چهارشنبه ســوری در ســطح کشور 
مصدوم شده اند. همچنین در این مدت 
ســه نفر به دلیل شدت صدمات وارده، 
جان خود را از دست  داده اند. به گفته 
او، از مجمــوع مصدومان این حوادث 
۱۷۵ نفر به بیمارستان منتقل شدند که 
۳۰ نفر به دلیل صدمات و جراحت های 
آن طورکــه  شــده اند.  بســتری  وارده، 
در روایــات و تاریــخ گذشــته آمــده، 
اصل یک جشن  در  چهارشنبه ســوری  
ایرانی است که در آخرین سه شنبه شب 
ســال، یعنی شــب قبل از چهارشــنبه 
آخر ســال در اســفند  برگزار می شود. 
ایــن آیین به  عنــوان آغاز جشــن های 
نوروزی شــناخته می شــود و به  نوعی 
بــرای خداحافظی با ســال گذشــته و 
استقبال از ســال جدید است. در شب 
چهارشنبه سوری  مردم با پریدن از روی 
آتش و خواندن اشعار مخصوص، برای 
از بین بردن بیماری ها و بدشانسی ها و 
جــذب انــرژی مثبت تــلاش می کنند. 
چهارشنبه سوری  مرســوم  تشــریفات 
بســته به منطقه ای کــه در آن زندگی 
می کنیم تفاوت هایی داشــته است، اما 
دوری از شــر، جمع شــدن و شادی، از 
مشــترکات تمام بازی ها و رسوم چنین 
شــبی بوده و کافی اســت موضوعات 
ایــن روزها را با آنچه درگذشــته بوده، 
مقایســه کنید تا بتوان تأکیــد کرد  این 
شــب دیگر از چارچوب خودش خارج  
شده اســت و چیزی جز وحشت برای 

مردم به ارمغان نمی آورد.

اینکه چرا تصمیم گرفتم امروز از آب و مصرف آب بنویسم، دلیلش شب عید 
بود. من یک زنم و می دانم مصرف آب در شب عید چقدر بالا می رود. به ویژه 
برای آنها که هنگام شست وشو هر چیزی را ۱۰ بار آب می کشند و کُر می دهند. باید 

خواهش کرد مواظب باشند و رحم کنند. کف سدها آبی نمانده!
حیــات همه موجودات از آب اســت. همــه می دانیم. از کودکــی و در تمام طول 
عمرمــان از آیــات قــرآن و از دهــان بــزرگان و مادربزرگ ها شــنیده ایم و احترام 
گذاشــته ایم و صرفه جویی کرده ایم. اما متأســفانه در شــمال شــهر تهران هر روز 
دیده ام با آب نوشــیدنی لوله کشی پیاده رو و اتومبیل می شویند و برگ درخت جمع 
می کنند... . اســتخرها را پر می کنند، و از شرق تا غرب تهران برای خانه تکانی عید، 
صدها هزار لیتر آب گران بها مصرف می شود. ما بارها و بارها این حر ف ها را شنیده ایم، 
اما با وجود تمام این نداها و هشدارها، همچنان آب را هدر می دهیم، چون به قول 
قدیمی ها بی آبی نکشیده ایم که عاشقی یادمان برود. دوستی یادش بود حدود یک 
ســال پیش، محمد فاضلی صحبتی درباره آب در مشهد با یک متخصص داشت. 
می گفت وقتــی صحبت آب را لیتری گفته یا حجیم تــر، آن متخصص به او گفته: 
«درباره آب که صحبت می کنیم، لازم است برای کشورمان، قطره ای در نظر بگیریم. 

این قدر وضعیت آب خطیر است!». اما ما مردم اهمیت نمی دهیم.
یک کلیپ کوتاه کارتونی تهیه شــده از سوی داناب -شــرکت آب منطقه ای استان 
کردســتان- دیدم که قشــنگ بود و از اهمیت آب های زیرزمینــی چنین می گفت: 
آب های زیرزمینی گران بهاترین آب ها هســتند و تقریبا ۵۰ درصد جمعیت جهان از 
کلان شهرها تا روستاها، زندگی شــان به آب های زیرزمینی وابسته است. این آب ها 
در اعماق خاک و لایه های ســنگی ذخیره می شــوند و با اینکه مهم ترین منبع آب 
ما هســتند، داده های کافی و دقیق درباره شان موجود نیست و این کمبود اطلاعات 
همچنین باعث می شود نتوانیم آگاهانه رفتارمان با زمین را تنظیم کنیم. در دورانی 
که تغییرات اقلیمی موجب خشک ســالی های بیشــتر و شــدیدتر شــده، ما مرتب 
چاه های عمیق تر می زنیم تا بیشتر کشاورزی و دامداری کنیم و نگران آلودگی زمین 
و آب هم نیســتیم. در کشور ما جلوی برداشــت های بی  اصول از چاه های عمیق، 
به ویژه چاه های غیرمجاز باید گرفته شود. سیستم های غرقابی هم غلط بوده است.

به عــلاوه زباله های مــان را در کوه هــا و جنگل ها می ریزیم، که شیرابه شــان زمین 
و زمان را آلوده می کند. بدترین فرونشســت ها در جهان را ما در کشــورمان داریم، 
به خاطر برداشت بی محابای آب های زیرزمینی که با خالی کردن لایه های آب باعث 
فرونشســت زمین می شوند. آمار رسمی دولت می گوید: سالانه ۲۰۰ برابر نفت، آب 
زیرزمینی استخراج می کنیم. این برداشت ها عواقب خود را دارد. دوستانی دارم که 
سال هاست با آبیاری قطره ای درخت گردو و گیلاس کاشته اند. در تفت یزد باغ های 
زردآلو را پاس  داشــتیم و نگذاشتیم از وســطش خیابان رد کنند... اما اگرچه ما در 
فرهنگمان صرفه جویی در آب را داشته ایم، اما قدرتمندان و مهندسان ایشان، به ویژه 
در مکان یابی صنایع آب بر فولاد و پتروشــیمی، اشــتباهات جبران ناپذیری مرتکب 
شــده اند. برای ایجاد تعادل و تراز بین بخش های مصرف کننده باید تأکید بیشتر بر 

اطلاع رسانی درباره آب های مصرفی و نیز آب مجازی کنیم.
همیشه دلایل متعددی برای مصرف غلط آب به طور آشکار و ضمنی، وجود داشته 
است: نخست آنکه آب همیشه ارزان بوده، بنابراین اگرچه در آموزش ها، تأکید روی 
روش های استفاده کم آب بوده، اما این بیشتر به صورت گزاره های پندآموز و اندرزگو 
بوده و نه حکم و قانون و رویه  فنی جاافتاده  راه گشــا. اصولا در ساختارهای اصلی 
اجتماعی و در دل فرایندها و مکانیســم های کاری، اهمیت آب را پررنگ نکرده اند. 
پس، بحران های مصرف آب ما را به نقطه ای رســانده که جابه جایی از روســتا به 

حاشیه کلان شهرها (۲۰ میلیون نفر) برای مان عادی شده است.
حــال اگر از آب مجازی یا نهفته بــرای تولید انواع تولیدات کشــاورزی و دامداری 
بگذریــم -که در تخصص من نیســت- از نشــت آب در شــاه لوله های توزیع آب 
لوله کشــی شــهری که نمی توانیم بگذریم. از لزوم تصفیه فاضــلاب و بازیافت آن 
برای آبیاری گیاهان و باغچه که نمی توانیم بگذریم. روزی خواهد رسید که مجبور 
خواهیم شــد آب شست وشوی رخت و ســبزی را در سطل و تشت ریخته، به جای 
فلش تانک توالت از آب بازیافتی خانه اســتفاده کنیم. می شناســم کســانی را که 
بازکردن شــیر دوش بیش از یک دقیقه و نیم برای استحمام را روا نمی دارند. آقایی 
تحصیل کــرده آمریکا و مقیــم زعفرانیه تهران هفته پیش به من و شــوهرم گفت 
که در تشــت حمام می گیرد و اصلا زیر دوش نمی رود و گیاه خوار اســت تا مصرف 
آب پایین بیاید. من آن محاســبات را هنوز توصیه نمی کنم، ولی می دانم «استفاده 
قطره  ای» از آب در کشــاورزی و در زندگی شــخصی حیاتی اســت. مدیریت تبخیر 
آب های دریاچه ها و ســدها هم ضروری است. قبلا همین جا برای تان نوشتم مردم 
بلوچستان برای یک گالن آب چگونه در ظل آفتاب کنار تانکر صف می بندند! همین 
بلوچ ها، و هند و پاکســتانی ها هم از هوتک ها یا گودال های بزرگی برای استحصال 
آب باران یا رودهای موســمی اســتفاده می کنند. بله، خوب است که آدم ها دچار 
عذاب وجدان بشــوند! و شلنگ را اصلا برای حیاط و ماشین دست شان هم نگیرند! 
اســتحصال و جمع آوری آب باران و اســتفاده از آن را یاد بگیرند تا دست کم برای 
آبیاری فضاهای سبز از آن استفاده کنند. البته این کارها به سادگی انجام نمی شود و 
تغییرات عمرانی در زمینه شهر را لازم دارد، ولی بالاخره یک روزی باید شروع کرد. 
خلاصه اینکه ما باید در سطح کل جامعه رازهای این منابع عظیم آب های سطحی 
و زیرزمینی را به طریق علمی بشناسیم. و همه مان به مصرف پایدار این آب ها فکر 
کنیم. ما با مدیریت صحیح می توانیم به مصرف پایدار این آب ها مســلط شــویم و 
اطمینان حاصل کنیم که آب های زیرزمینی برای نسل های آینده باقی خواهند ماند. 
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تاکســی خیابان جمهوری را پیش می رود و آقای راننده 
آهنگی از فرهاد مهراد را روی دور تکرار گذاشــته اســت: 
«بــوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغــذ رنگی/ بوی تند ماهی 
دودی وسط ســفره نو/ بوی یاس جانماز ترمه مادربزرگ / 
با اینا زمستونو سر می کنم/ با اینا خستگیمو در می کنم...».

ترافیک مثل همیشه است. کمی شلوغ تر اما انگار خبری 
از هیاهوی ســال های پیش که هیــچ، هیاهوی عید همین 
پارســال هم در خیابان دیده نمی شــود. راننــده توی آینه 
نگاهم می کند و انگار که خواســته باشــد چیزی بگوید اما 
موقعیتش را پیدا نکرده، حرفش را قورت می دهد و در افق 
خیابان محو می شود. به گمانم دور دوم بوی عیدی فرهاد 
است. به «شادی شکستن قلک پول/ وحشت کم شدن سکه 
عیدی از شــمردن زیاد/ بوی اسکناس تانخورده لای کتاب/ 
با اینا زمســتونو سر می کنم/ با اینا خستگیمو در می کنم...» 
بــه اینجا که می رســد، گویی حرف قــورت داده اش دوباره 
ســر زبان می آید و با آهی از تــه دل می گوید: «ای بابا! باید 
اسکناسی باشه که بوشو بشنویم یا نه. آقا فرهاد هم دلش 
خیلی خوش بوده. هه! اســکناس تانخورده؟ مگر خوابشو 

ببینیم...»
یک آن مســئول متعهد درونم خودش را نشان می دهد 
و از بــاب نصیحت به آقای راننده می گوید: «نه آقا این طور 
هم که شــما می گی نیست! نمی گم وضع خیلی خوبه اما 

مردم ما عادت کردن همیشه غر بزنن و...».
نگاهــی تند بــه چهــره ام انداخت و بــه گمانم خیلی 
احترام گذاشــت که فحش نداد و گفت: مرد حسابی مگر 
توی جامعه زندگی نمی کنی؟ مگر وضعیت رو نمی بینی؟ 
همین بــازار رو نگاه کن. چرا راه دور بریم، پارســال همین 

موقع اینجا جای سوزن انداختن نبود الان ببین».

ترافیک روان است
تا حالا چندباری هســت که شــب های عید یا نزدیک به 
آن، از بازار نوشــته ام. مطابق یک عادت قدیمی در بخشی 
از آن قدم زده ام و از دیده ها و شــنیده هایی نوشته ام که در 
کف خیابان و در مراودات عادی می گذرد و دست فروش ها 
همیشــه پای ثابت این نوشــته ها بوده اند. بــه نظر خیابان 

نسبت به سال های قبل خلوت تر است و ترافیک روان تر.
پارســال ایــن بخــش با ایــن جمله شــروع شــد که 
دســت فروش ها «حبیبِ» بی ســقف خداوند هستند. آخر 
می گویند «کاســب حبیب خداســت» و این بندگان خدا که 
مجبورند به جای مغازه و دکان، بساطشــان را کنار خیابان 
پهن کنند، هم کاسب اند و هم سقفی بالای سر ندارند. تازه 
وقتی کنار خیابان می نشــینند و بساط شان را پهن می کنند، 
اگر کمــی جلوی دید مغــازه ای را بگیرنــد و به اصطلاح 
کمی هم مزاحم آمدوشد باشند، با برخوردهای تند مواجه 
می شــوند. حالا اگر این وسط هوا که سرد شود و قرار باشد 

آتشی کنار خیابان روشن کنی که واویلاست.
امســال هم همان اســت. وضع دســت فروش ها هیچ 
تغییری نکرده و سقفی روی سرشــان کشیده نشده است. 
تازه انگار به جمعیت شان هم اضافه شده است و هر طرف 
شــهر که بروید ،تعداد زیادی از آنهــا را می بینید که گویی 
چاره ای جز پهن کردن بساط در خیابان برایشان باقی نمانده 
است. نه اینکه کار بدی باشد اما چه کسی است که ترجیح 
ندهد به جای پهن کردن بساط کنار خیابانی که نه سرمایش 
معلوم است و نه گرمایش، یک دربند مغازه نداشته باشد. 
اما شــاید باورتان نشود در میان دست فروش های شب عید 
مغــازه دار هم پیدا می شــود. اصغر آقا یکی از اینهاســت. 
خودش را اصغر معرفی می کند نمی دانم چقدر درســت 
می گوید اما خیلی دوســت ندارد نام و نشانی از او باشد یا 
عکســی! می گوید: راستش من خودم مغازه دارم. الان هم 
که می بینی اینجا هستم، چک دارم، باید پول نقد به حساب 
بریزم تا چکم پاس شــود. اصغر سر درد دلش باز می شود 
و آنچه توی دلش مانده را روی دایره می ریزد: امسال سال 
خوبــی نبود. این یکی، دو ماه که خیلی اذیت شــدیم. دلار 
که بالا رفت راستش کار ما هم قفل شد. به نظرم کار همه 
در بازار قفل شــد چون کســی حاضر نبود جنس بفروشد. 
همه منتظر بودنــد تا بازار به یک ثباتی برســد، بعد کار را 
شــروع کنند چون این طور جاها اصــلا معلوم نمی کند که 
چه می شود. دلار بالا و بالا می رود و به تبع آن همه اجناس 
گران می شوند، بعد یکهو اگر ۲۰ هزار تومان ارزان شد، چه 

خاکی به سرمان بریزیم.
اصغر آقا انگار که حرف نامربوطی زده باشد، خنده اش 

می گیــرد و ادامــه می دهد: به نظر خــودم البته این حرف 
ســاده لوحانه اســت. تا حــالا در این مملکــت چه چیزی 
ارزان شــده که این دومی باشد؟ بعد دوباره خودش جواب 
خودش را می دهد که: البته یک بار این طور شــد. نمی دانم 
شــما یادت هســت یا نه، ســنت قد نمی دهد من هم چند 
شــب پیش یک کلیپ در اینستاگرام دیدم که می گفت یک 
قطعه ای در بهشــت  زهرا هست که مربوط به آنهایی است 
کــه در قطع نامه ۵۹۸ جان خودشــان را از دســت دادند. 
بعد قیافــه ای شــبیه تحلیلگرهای تلویزیــون به خودش 
می گیرد و چشــم هایش را هم کمی ریز می کند و می گوید: 
قطع نامه که تصویب شــد، یکهو دلار ارزان شــد و بازار در 
شــوک فرورفت. خیلی ها که ضررهای زیادی کردند، سکته 
کردنــد و تعداد آدم هایی که مردند به قــدری زیاد بود که 
یک قطعه به همین نام در بهشــت زهرا هست. حتی دیدم 
در یکــی از همیــن کلیپ ها می گفت تعدادی خودکشــی 
کرده انــد. نمی دانم چند تا اما انگار تعدادشــان کم نبوده 
است. اصغر آقا می گفت: درست است در این کشور چیزی 
ارزان نمی شود و دســت کم ما در خاطراتمان چنین چیزی 
نداریم اما یکهو دیدی اینها با آمریکا ساخت و پاخت کردند 
و دلار ارزان شــد و همان اتفاق افتــاد، بعد نصف این بازار 

بدبخت می شوند.
اینکه تحلیل های اصغر آقا از کجا می آید مهم نیســت 
اما شاید باور نکنید که ضریب نفوذ فضای مجازی به قدری 
شــده که حتی وقتــی موضوعی کاملا غلط در آن منتشــر 
می شود و مردم می بینند، دیگر اصلا نمی شود ذهن آنها را 
تغییر داد. صحبت های اصغر آقا هم از این دســت است و 
حتی اگر قرار باشــد آماری درست به او بدهید بعید است 

بپذیرد.

طول و عرض کوچک بازار
خیابان لبافی نژاد شلوغ اســت؛ مثل تمام شب عیدها. 
مثل تمام ســال هایی که شب عیدی بوده و این خیابان هم 
بوده و محلی برای بساط دست فروش ها ایجاد کرده است. 
اما خود اهالی این خیابان به وضــوح می گویند که خیابان 
نسبت به ســال های قبل خلوت تر شده است. «علی» یکی 
از این دست فروش هاســت که قیافــه ام را از روی ترددها 
در این خیابان به خوبی می شناســد. خوش و بشی می کنیم 
و از اوضاع بازار می گوید: بــازار تعریفی ندارد. نگاه به این 
رفت و آمدها نکــن. تازه ایــن رفت وآمدهایی که می بینی 
خودش نســبت به ســال قبل خیلی خلوت تر اســت. من 
حداقل پنج ســال است در همین راســته ولی عصر بساط 
دارم. این را کســی به شما می گوید که وجب به وجب این 
خیابان را می شناســد. طول و عرضش را می داند و چشــم 
بســته می گوید الان چند نفر در خیابان تــردد دارند. این را 
من به شما می گویم که امسال بازار نسبت به قبل خلوت تر 
است، اما همین میزان شــلوغی را هم نباید جدی بگیرید. 
باور کن من به چشــم خودم دیده ام پنج نفر به بازار می آیند 
و وقتی می روند فقط دو تا زیرپوش خریده اند. قبلا این طور 
نبود. دو نفر می آمدند بــازار، کل خیابان را جارو می کردند 
و با خود می بردند. اغراق های علی خیلی شــیرین اســت 
خودش هم متوجه این موضوع هســت و می گوید: ببینید، 
اینکه حالا می گویم کل بازار را جارو می کردند شــما خیلی 
بــه آن توجه نکن، مغز مطلب را بگیر. منظورم این اســت 
که الان یک خانواده به بازار می آیند و چیزی نمی خرند اما 
ســال های پیش تر، که البته هر سال بدتر از سال قبل بوده، 
وقتی مردم به بازار می آمدنــد کلی خرید می کردند. مردم 
هم حق دارنــد. من خودم را جای آنهــا می گذارم. همین 
الان حتی اگر پول هم داشته باشم برای روزهای آینده نگه 
می دارم. خرج نمی کنم که. نمی آیم با آن پول دو تا شلوار 
بخرم. همین شــلواری که دارم را می پوشــم و پولم را هم 
نگــه می دارم تا ببینم بعدا چه اتفاقــی می افتد و باید چه 
خاکی توی سرمان بریزیم با این وضع. مردم هم حق دارند.
گویا این وضع ربطــی به پایتخت ندارد. گزارش ها همه 
حاکی از یخ زدگی بازار شــب عید در سراســر کشور است. 
«خرید برای مردم دشــوار شده است. قیمت ها بالا رفته اند 
و فروشــندگان اعتقاد دارند که آخریــن حلقه، چرخه بازار 
محســوب می شوند و گرانی به آنها ربطی ندارد، بلکه آنان 
نیــز جنس را گــران می خرند که مجبور هســتند گران هم 

بفروشند. تب و تاب بازار اما مانند سال های قبل نیست.
 بیشــترین رکــود و ســرما در بازار شــب عید امســال 
اســتان سمنان دیده می شــود حتی یک هفته به عید هنوز 
گاری هایی که بر رویشان ســبزه و ماهی گلی می فروختند، 

پیدایشان نشده است».
یکی از خبرگزاری ها هم نوشته بود: «یکی از شهروندان 
استان سمنان با بیان اینکه واقعا قیمت ها به گونه ای است 
کــه نمی توانیم چیــزی بخریم به خبرنــگار مهر، می گوید: 
کارگر شــرکت پیمانکاری شهرداری شــاهرود هستم. هنوز 
عیــدی بــه مــا نداده انــد. اضافه کارها هم کــه وضعیت 
نابســامانی دارد. آن قدر خرد خــرد بعضی هایش را دادند 
و بعضی هایشــان را هم اصلا ندادند که نفهمیدیم چطور 
خرج شــد. حقوق هم که آن قدر کافی نیســت که بتوانیم 

خرید کنیم. در نتیجه باید چه کنیم؟».
«ابوالفضــل» می گویــد شــرایط کاری به انــدازه کافی 
ســخت اســت. اگر صحبتی هــم کنیم تهدید بــه تعدیل 
می شــویم، اگر صحبتی هم نکنیم از ســوی خانواده تحت 
فشــار قرار می گیریم، چون مدام نیاز بــه پول دارند، لباس 
می خواهنــد و میــوه می خواهند. او گفــت: آن قدر گرانی 
است که امروز من با یک فرزند کوچک، دیگر نمی دانم باید 
چه کنم. ســال قبل فقط برای بچه خرید کردیم و امســال 
هم به نظر می رســد باید همین کار را کنیم. شاید اگر من و 
همسرم بودیم می گفتیم میوه را نمی خوریم، برنج را کمتر 
می خوریم، به جای گوشت سویا می خوریم، مرغ نمی خریم، 
ولی مگر می توانی برای بچه نخری؟ مجبور هســتی از هر 
جایی پولی دربیاوری تا برای بچه خرید کنی. خودت شــاید 
نخــوری، اما دیگر بچــه که نمی تواند نخورد. این شــرایط 
امروز در اوج گرانی و تورم و کاهش قدرت خرید اســت که 

شاهدش هستیم.

اولویت های   تغییر یافته
ســوی دیگر بازار مشــتریان هســتند. «زهــره» یکی از 
خریداران اســت که به پاســاژ شــانزه لیزه آمده اســت. او 
می گفت: قیمت ها گران اســت. من به عنوان کســی که به 
طــور معمول همیشــه ملزوماتم را از بــازار خرید می کنم 
و جزء کســانی هستم که پوشــاک زیاد می خرم، دیگر توان 
خریــد ندارم. هر روز به بازار می آیم تا شــاید در میان انبوه 
کالاهــای موجــود چیزی را انتخــاب کنم کــه قیمتش با 
درآمد من هم خوان باشــد، اما واقعیت این است که چنین 
کالایی به ســختی گیر می آید. یعنــی کالایی که هم کیفیت 
خوبی داشته باشد هم ترکیب زیبایی و هم قیمت مناسبی 
دیگر ســخت پیدا می شــود و اگر دقیق تر بگویم، اصلا پیدا 
نمی شود. به همین دلیل من به عنوان یک خریدار مجبورم 
دســت به انتخاب بزنم و اولویت بندی کنــم. حتما تعداد 
کالاهایی که ســال ۱۴۰۳ خریده ام بســیار کمتر از کالاهایی 
اســت که در ســال ۱۴۰۲ خریــده ام؛ زیــرا درآمدم ضمن 
کم شــدن، اولویت بندی هم شده اســت. اگر شما می بینید 
فروشــندگان از اوضاع بازار خیلی راضی نیســتند، دلیلش 
این اســت که در جیب منِ مشــتری پول به قدر کافی باقی 
نمی مانــد که صــرف امور  غیرضــروری کنم. مــردم الان 
اولویت شان این اســت اول اجاره خانه شان را بدهند، بعد 
خوراک مناسب تری داشته باشند و اگر چیزی از درآمدشان 

باقی ماند، به روز دیگر اختصاص بدهند.
پیاده روی انگار تمام اســت. مثل بازی می ماند آنجا که 
می نویســد «Game Over». بازار تتمــه کار را جمع کرده 
و دســت فروش ها هر کــدام بساطشــان را جمــع می کنند 
و به ســوی خانه می رونــد. آنچه باقی می مانــد، خیابانی 
پر از زباله های بازار اســت که پاکبان ها بایــد بیایند و تمیز 
کنند. ســوار تاکسی می شــوم و در این فکر که دفعه دیگر 
کــی بخت یار می شــود که به بازار بیایــم، در خیابان محو 
می شوم. راننده قطعه ای از فرهاد مهراد را روی دور تکرار 
گذاشته است: «... فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه/ شوق 
یک خیــز بلند از روی بته  های نور/ برق کفش جفت شــده 
تو گنجه ها/ با اینا زمســتونو ســر می کنم/ با اینا خستگیمو 
در می کنم / عشــق یک ســتاره ســاختن بــا دولک/ ترس 
ناتموم گذاشتن جریمه  های عید مدرسه/ بوی گل محمدی 
که خشک شده لای کتاب/ با اینا زمستونو سر می کنم/ با اینا 
خستگیمو در می کنم/ بوی باغچه، بوی حوض، عطر خوب 
نذری/ شــب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن/ توی 
جوی لاجوردی هوس یه آبتنی/ با اینا زمستونو سر می کنم 

/ با اینا خستگیمو در می کنم».

یادداشت

روایتی از  پیاده روی در بازار

جمهوری جنب شانزلیزه
حمیدرضا عظیمی

حیات روی زمین از آب است
 عزیزش بداریم 

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
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زهره قلیچی


